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  .سلجوقيان، بافتار اجتماعيترور، حسن صباح، اسماعيليان،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
در . اسـت  شناسي به جنبش اسماعيلية نـزاري پيونـد خـورده    واژة تروريسم در ادبيات شرق
نامي برگرفته از طرفداران حسن صـباح در   بار، از حشاشيون  ادبيات انگليسي، براي نخستين

است؛ كساني كه اين مادة افيوني را مصرف و بـه كشـتار مخالفـان     سفرهاي ماركوپولو آمده
دهندة  شد كه توضيح تبديل )Assassination( تدريج حشاشيون به به. كردند خود مبادرت مي

بـا  . )Hammfir, 1835: 38( اي آن اسـت  واژه تروريسم در شكل عريان، هدفمند و زنجيـره 
ورزند كـه   كند و برخي استدلال مي اي را تأييد نمي وجود اين، شواهد تاريخي چنين فرضيه

به گمان اين پژوهنـدگان،  . برگرفته از نام كوچك حسن صباح است ”Assassination“واژة 
گفتند كه معـرب حشاشـيون از ايـن فرقـه      طرفداران حسن صباح به زبان عربي سخن نمي

» حسن«است كه معناي طرفداران  ”Assassins“اصل اين واژه برگرفته از باشد، بلكه در  آمده
كنـد   ؛ بـرمن نيـز چنـين نظـري را تأييـد مـي      )4- 3 :1383دفتـري،  (شـود   ز آن متبادر مـي ا
)Buraman, 1987:6-8( .        به هر حـال، هركـدام از ايـن فرضـيات را كـه بپـذيريم، در اصـل

  . رسد، ترديدي وجود ندارد يموضوع كه تبار واژة ترور به فرقة حسن صباح م
در دهة اخير، با گسترش گفتمان بنيادگرايي اسلامي از يكسو و تلاش كشورهاي غربـي  

دهي به گفتمان ضد تروريسم از سوي ديگر، اين واژه اهميت خود را بار ديگـر   براي شكل
هـاي   اين پرسش كه چه عواملي موجد جنـبش . است در ادبيات سياسي اجتماعي بازگشوده

شوند، همچنان به مثابة موضوع پژوهشي، نظر پژوهشگران  تماعي با رويكرد تروريسم مياج
شناختي اين پديـده در يكـي از نخسـتين     بازخواني تاريخي جامعه. كند را به خود جلب مي

هـاي   تواند در تكميـل پـژوهش   هايي كه موجد ترور در معناي امروزي آن است، مي جنبش
از همين رو، پژوهش حاضر نقطة عزيمت خـود را  . ا باشدجديد در تروريسم نوين راهگش

 .است بر جنبش اسماعيليه و تبارشناسي ترور در اين جنبش قرارداده
حسن صباح و جنبش انقلابي برساختة وي با ماهيتي عمدتاً مذهبي، بازيگري فعـال در  

هـاي   جنبـه گيـري از   سپهر رخدادهاي سياسي ـ عقيدتي زمان خود بود؛ جنبشي كه با بهـره  
اي مناسبي چون گسترش  گر و زمينه كاريزماتيك صباح، خواست اجتماعي و شرايط مداخله

نارضايي عمومي، تضعيف قدرت سلجوقيان و افول تدريجي خلافت فاطمي نزديك به دو 
  .قرن برقرار ماند و به سهم خود منشأ حوادث مهمي شد
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، قيـامي  )م1090/ق483(ه سـال  اي دورازدسترس در الموت ب صباح با استقرار در قلعه
او همچنين مؤسـس  «را رهبري كرد و برنامة قتل رهبران سياسي و ديني سنيّ را آغاز كرد؛ 

دولت و جنبش مستقل نزاريه منسوب به نزار فرزند ارشد مستعلي، هشتمين خليفة سلسلة 
 ـ    فاطمية مصر، و متفكر و طراح شيوه  »ودهاي كلي مبارزاتي نزاريـان و محققـي برجسـته ب

هـاي المـوت ذكـر     هـا و تـاريخ   نامه در فهرست ترورهايي كه در وقايع). 74: 1386بلك، (
گرچـه تعـداد     ـ ـ است  شده قتل به دوران حسن صباح نسبت داده 50است، نزديك به  شده
سـال   35ـ تنها در مدت   باختگان ترورهاي فداييان اسماعيلي، بسيار بيش از اينهاست جان

هاي مهـم بـه دسـت باطنيـان كشـته شـدند       تن از شخصيت 48اح، فرمانروايي حسن صب 
  ).45: 1382طيب، (

: بنـدي كـرد   تـوان بـه شـكل ذيـل صـورت      شده را در اين مقاله مـي  هاي مطرح پرسش
انـد؟   هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مؤثر بـر پديـدة تـرور در ايـن دوره كـدام      مؤلفه  .1
حوادث تروريستي در فرقة اسماعيليه را چگونـه   گر مؤثر در وقوع شرايط عليّ و مداخله  .2

نحوة سازماندهي ترور به عنوان يك پديده در فرقة اسماعيليه چگونـه  . 3توان برشمرد؟  مي
  اند؟ كدام) ترور در فرقة اسماعيليه(پيامدهاي اين رويداد تاريخي . 4است؟  بوده

ي حكومـت  پژوهش حاضر بر ايـن فرضـية بنيـادين اسـتوار اسـت كـه انسـداد سياس ـ       
توان  هاي فرعي، مي از ميان فرضيه. سلجوقيان موجب گرايش اسماعيليان به پديدة ترور شد

گرفتن انديشـة تشـكيل    به موضوعاتي همچون منازعات درون ساختاري سلجوقيان و قوت
  .حكومت راستين توسط حسن صباح اشاره كرد

 
  پژوهش پيشينة 1.1

غلـب، بـه تبيـين سـاختار عقيـدتي و نظـام       هاي متأخر در خصوص اسماعيليان، ا پژوهش
شـناختي پديـدة تـرور توجـه      هـاي جامعـه   الهياتي ايـن فرقـه پرداختـه و كمتـر بـه بنيـان      

بررسي تحولات فرهنگي اسماعيليان نزاري از دعـوت  «در پژوهشي با عنوان . اند داده نشان
در زمـاني بـيش   ، بر سوية فرهنگي جنبش نزاري تأكيد و تبليغ و نشر عقايد را »تا سلطنت

هاي الموت، جـزء اصـلي ايـن جنبـه از جنـبش       از دو قرن و حين استقرار در سلسله قلعه
هـدف آنهـا در ايـن     ).175- 206: 1387غلامي و منصوري (شده است   اسماعيليان دانسته

هـاي فرهنـگ    از ديگر ويژگـي  .برهه، مبارزه با خلافت عباسي و اخراج تركان از ايران بود
گرايي اسـت؛   انديشي به واقع أثيرپذيري آنها از دنياي پيرامون و گذار از آرماناسماعيليان، ت
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تحولي كه آنها را از ايدة حاكميت امام اسماعيلي بر جهان اسلام بـه تشـكيل حكومـت و    
تـرين   اين پژوهش پرداختن بـه اصـلي   ةمفقودة حلق. داد تلاش براي تصاحب قدرت سوق
اي  مسـئله : ترور اسـت  ةثر آنها از پديدؤم گسترده و گيري ويژگي جنبش نزاري يعني بهره

گرايـي بـه    تغيير رويكرد اسـماعيليان از آرمـان   نهاي بنيادي لفهؤرا يكي از م توان آن كه مي
  .دكرگرايي قلمداد  واقع

رويارويي سياسي ـ نظامي حسن صـباح بـا    «اي با عنوان  در مقاله راد و خلعتبري باستاني
گيـري   توصيف بافتار حاكم بر ايران دورة سلجوقي پرداخته و شكل، نخست به »سلجوقيان

نهضت نزاري را با اقتدار سلطنت سـلجوقي، خلافـت عباسـي و خلافـت فاطميـان مصـر       
در اين پژوهش، به توسل اسماعيليان نزاري بـه تـرور در سـاية رهبـري     . اند زمان دانسته هم

توان از آن به عنـوان وجـه تمـايز     ياست؛ موضوعي كه م شده مقتدرانة حسن صباح پرداخته
يافتة تـرور را   هاي مشابه آن اشاره كرد و كاربست سازمان جنبش اسماعيلية نزاري و جنبش

هاي  در زمينة سياسي ـ اجتماعي ـ مذهبي حاكم بر آن دوره نقطة عطفي در مبارزات جنبش  
نزاريـان در دورة   هـاي سياسـي و نظـامي    ايم تلاش در اين مقاله كوشيده. كرد ارزشگرا تلقي

م تـا  1090 /ق483هـاي   حسن صباح در تقابل با سلجوقيان با عنايت به اوضاع سياسي سال
  ).118- 99 :1385،  خلعتبري باستاني و( م تبيين شود1124/ق518

، به تبيين »مذهبي و پيامدهاي آن اختلافات: يانسلجوق« ةدر مقال )1385( آذر تركمني
بندي مناسـبات قـدرت و پسـت و بلنـدهاي حيـات       نقش اختلافات مذهبي در صورت

نويسـنده  . اسـت  ـ سياسي گروهاي مختلف در ذيل حكومت سلجوقيان پرداختـه   اجتماعي
  .است انديشي تعصبات مذهبي را مانع اصلي دستيابي جامعه به وحدت دانسته جزم

ر در ، با مروري بر تاريخچـة تـرو  »ترور در ايران و جهان«بيگدلي در پژوهشي با عنوان 
هاسـت و   هـا و نـابرابري   ها، تبعـيض  سازد كه ترور معلول شكاف ايران و جهان، روشن مي

ديرينگي تـرور  . گردد مي توجهي به آنها دوام ترور و گسترش دامنة آن را در آينده موجب بي
كند كـه روابـط انسـاني را بـه      در جوامع بشري نيز از پيوستگي حضور عواملي حكايت مي

  ).20: 1385بيگدلي، (دهد  ارعاب سوق ميسوي خشونت و 
پـردازد   ، به طرح اين نكته مـي »تروريسم در فراز و فرود تاريخ«طيب در پژوهشي با نام 

اي در  كه اگرچه تروريسم يك آموزة سياسي نوپاست، اسـتفاده از ارعـاب از ديربـاز حربـه    
از جنبش . تاس هاي اجتماعي بوده هاي سياسي و خيزش هاي معترض، شورش دست جنبش

هـاي هندوسـتان و حشاشـين، همـه بـراي       سيكاري در ميان يهوديان مصر گرفتـه تـا تـاگ   
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در مقاله مزبور ضـمن  . جستند برداشتن دشمنان و مخالفان خود، به ارعاب توسل مي ازميان
طيب، ( است يابي واژة تروريسم، تاريخچة تكوين و تحول اين پديده نيز بررسي شده ريشه
1380 :67 -53(.  

است كـه سـير    ، از اين نكته آغازيده»اسماعيليان و مخالفانشان«ناصري طاهري در مقالة 
تطور فرقة اسماعيليه و انشعابات دروني آن، به مطالعة مناسبات اسماعيليان با مخالفـان آنهـا   

اوج ايـن مناسـبات در قـرن پـنجم و ششـم هجـري و مصـادف بـا         . كند كمك شاياني مي
نويسنده دشمني تشيع را با اين فرقه بيشتر در چارچوب اعتقادي و . هاي صليبي است جنگ

ها را بيشتر در بستر سياسـي قابـل بحـث     مناسبات خصمانة جريان عمومي اهل سنتّ با آن
داند و دليل آن را نيز دو جريان فراگير حامي اهل سنتّ يعني خلافت عباسي و سلطنت  مي

 .)161- 180: 1379ناصري طاهري، ( كند سلجوقي معرفي مي
معرفي رويدادها   ، بهايران معاصر تاريخ در سياسي ترورهايدر كتاب ) 1377(بيگدلي 

بندي  نويسنده با تقسيم. است شده ترور از آنها نام برده  پردازد كه تحت عنوان و حوادثي مي
سياسـي  يابي واژة ترور و تروريسم در تاريخ  انگيزه و شيوة اجرا، به ريشه  ترور با توجه به

هـا،   نامـه  هـا و لغـت   المعـارف  ةموجود ترور وتروريسـم در دايـر    تعاريف. پردازد جهان مي
هاي جهاني، ديگر مباحث ايـن   اظهارنظر كنوانسيون  ديدگاه برخي از دانشمندان و در پايان

  .دهد مي را تشكيل  كتاب
) 92 تـا  89هـاي   سـال (هاي متأخر  با نظر به اينكه موضوع كانوني بسياري از پژوهش

تبيين ساختار عقيدتي و نظام الهياتي اسماعيليان است، پژوهش حاضر نقطة عزيمت خود 
هاي اسماعيليان قرارداده و بـا تأكيـد    هاي بيروني و پيامدهاي عيني فعاليت را تحليل جنبه

بر پيوند بافتار اجتماعي ـ سياسي دورة سلجوقي با كارگزاران پديدة ترور در فرقة نزاريـه   
اساس نظرية اسملسـر، بـه تشـريح ديـالكتيكي دو مؤلفـه، شـرايط علـّي و شـرايط         و بر 

نظرية اسملسر از آن رو انتخاب شـد كـه   . است گر، در پيدايش اين پديده پرداخته مداخله
هاي مـرتبط بـا ايـن حـوزة پژوهشـي از قـدرت تبيـين بيشـتري          در قياس با ديگر نظريه

اختار سياسـي و تحليـل شـرايط جـانبي، بـه      برخوردار است، زيرا با تمركز بر ماهيت س ـ
هايي همچـون   هاي اجتماعي ـ سياسي پرداخته و بر ويژگي  توضيح دلايل پيدايش جنبش

هاي  اين نكات با شرايط و ويژگي. است مندي از بيان ديني تأكيد كرده گرايي و بهره ارزش
ان و روزگـار آن يعنـي سـلجوقي    پيدايش جنبش اسماعيلي نـزاري و مراجـع قـدرت هـم    

  .پذير است عباسيان تطبيق
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  اجتماعي جنبش يك مثابة به ترور: تحقيق نظري مباني. 2
هـا بـا تعـارض و     ماهيت اين جنبش. شوند هاي اجتماعي ناگهاني و سريع پديدار مي جنبش

هـا و شـرايط    شـناخت زمينـه  . شـود  تضاد با نظم اجتماعي و سياسي موجود مشـخص مـي  
سازي و تجديد حيات حوزة  مؤثر آنها در تغيير، هويت ها به واسطة نقش گيري جنبش شكل

تـوان از   هاي اجتماعي را مي چگونگي تكوين و پيدايي جنبش. عمومي امري ضروري است
شـناختي در تعيـين ايـن     رويكردهـاي روان . شناختي بررسيد شناختي و روان دو منظر جامعه

هـاي   ه تأكيـد ديـدگاه  گيرنـد، در حـالي ك ـ   هاي فردي كمـك مـي   واقعيت جمعي، از مؤلفه
شناسـي   هاي تلفيقي از جمله از نـوع روان  تبيين. هاي جمعي است شناختي بر ويژگي جامعه

كننـد و   وجو مي هاي اجتماعي را در شخصيت كنشگران جست هاي جنبش اجتماعي، ريشه
شـدن و   اي همچنين بر متغيرهايي چون نارضايتي اجتماعي، ناسـازگاري اجتمـاعي، حاشـيه   

اين پـژوهش از چنـين   ). 151 :1384غفاري و ابراهيمي، (نهند  سبي انگشت ميمحروميت ن
  .است نظري در تبيين پديدة ترور در جنبش اسماعيله سود جسته

هاي اجتماعي، نظرية ترغيبات و فشارهاي ساختاري  هاي مربوط به جنبش از ميان نظريه
هـاي   ماهيـت فعاليـت  ها به حساسـيت نظـري محقـّق دربـارة      اسملسر بيش از ديگر نظريه

انگيز فداييان اين جريـان و همچنـين    تروريستي در جنبش اسماعيلية نزاري و اعمال ارعاب
  . كند شناختي آن كمك مي بازشناسي ابعاد جامعه

بندي رفتار جمعـي از   نحوة ورود اسملسر به موضوع بدين قرار است كه نخست، به دسته
  :كند را به صورت چهار نقطة كانوني تبيين مي اسملسر رفتار جمعي. پردازد عام به خاص مي

كنـد؟   چرا يك رفتار جمعي به شكل جنـبش اجتمـاعي بـروز مـي     :تبيين نقطة صفر. 1
هـاي اجتمـاعي در بسـتري از نظـام هنجـاري نهادينـه و روابـط اجتمـاعي مسـتمر           جنبش
رنامة معطوف افتند و به دليل ساختار مبتني بر تقسيم كار پيچيده، رهبري مشخص، ب مي اتفاق

  .يافتگي، بستر مناسبي براي ساماندهي رفتار جمعي هستند اي از سازمان به هدف و درجه
كنـد؟   چرا يك جنبش اجتماعي به شكل جنبشي ارزشگرا بروز مـي : تبيين نقطة يك. 2

هايي است كـه   يك جنبش ارزشگرا تلاشي جمعي براي تجديد، حفظ، تغيير يا خلق ارزش
هاي كنش جمعـي   اي ضرورتاً در همة مؤلفه چنين عقيده. اند يافته يت منبعث از عقيدة عموم

كنـد،   كند و هم هنجارها را بازتعريف مي ها را بازسازي مي كند؛ يعني، هم ارزش دخالت مي
اينكه چرا . كند ها را بازتعريف مي كند و سرانجام موقعيت هاي افراد را بازآرايي مي هم انگيزه

يابد، يا ناشي از ديناميسم درونزاي فرهنگي اسـت و يـا    عمومي ميچنين عقايدي مقبوليت 



 157   و ديگران زاده نجف مهدي

  

هاي بيگانه مسبب اين تحولات است و يا تركيبي از هر دو عامـل در   تأثيرپذيري از فرهنگ
كند، نبـود   هاي ارزشگرا كمك مي عامل ديگري كه به پيدايش جنبش. اين امر دخالت دارند

در شرايط . پردازد به ترغيب عقايد ارزشگرا ميشرايط اصلاحات است كه به طور ساختاري 
ها،  هايي براي ابراز مطالبات سياسي و اجتماعي و يا تصلبّ و جمود اين شريان فقدان شريان

يابند و  اي براي علاج وضع خويش نمي هاي عظيمي از مردم تحت فشار، هيچ وسيله بخش
  ).181: 1376اريان، حج(اند  يافته جمعي سازمان فاقد امكاناتي براي عمل دسته
آيـد؛   هاي ساختاري، تضمين بروز يك جنبش ارزشـگرا برنمـي   در عين حال، از ترغيب

دهندة ديگري نيز نياز است تا پس از تركيب با شرايط ساختاري، شاهد ظهور  عوامل شتاب
اين پديده باشيم؛ به عنوان مثال، زمينة پيدايش عقايد ارزشگرا كه همانند آگـاهي و وجـدان   

بندي و نمادينه كند،  اي كه بتواند اين عقايد را صورت كند و يا رهبري ويژه ي عمل ميجمع
  .روند شمارمي از ضروريات به

: »)Operation of Social Control: هـاي كنتـرل جامعـه    اهرم(عملكرد نظارت اجتماعي «
شـدت از عملكـرد كنتـرل اجتمـاعي تـأثير       چگونگي پيدايش و توسعة جنـبش اجتمـاعي بـه   

مقامات حاكم امكان دارد با مداخله و تعديل زمينة سـاختاري و فشـار، كـه انگيـزة     . پذيرد مي
جنبـة مهـم ديگـر كنتـرل اجتمـاعي،      . است، به جنبش پاسخ دهنـد  ظهور جنبش را ايجادكرده

اگر قدرتمندان جامعه مصمم به مقابله باشـند و پلـيس   «. واكنش پليس يا نيروهاي مسلح است
جانبه باشد، جنبش در نطفه خفه  ها همه ترل اجتماعي دقيق و نظارت بر رسانهمنظم و كارا و كن

امكـان  . امكان دارد شكل ديگري به خـود بگيـرد   خواهدشد، ولي در غير اين صورت، جنبش
در . كفايتي به جنبش امتيازاتي دهد تا آن را فروبنشاند دارد نظام سياسي از روي ضعف و بي

كننـدة   گـونگي هـدايت كنتـرل اجتمـاعي، عامـل تعيـين      هر صورت، در مرحلـة نهـايي، چ  
به نظر . )Smelser, 1986: 12-22( »رود شمارمي  افتادن و تداوم و يا عدم تداوم جنبش به راه  به

شونده به نتيجـة كلـي درك    توانيم هريك از مراحل متوالي را به عنوان افزون اسملسر، ما مي
  ).675- 673 :1384گيدنز، (بعدي است  قوع مرحلةكنيم و در واقع، هر مرحله شرط و

گيرد؟ اسملسر كلاً  چرا يك جنبش ارزشگرا خصلتي ديني به خود مي :تبيين نقطة دو .3
دهد كه مقولة مذهب دغدغة مسـلط   مي اي رخ بر اين نظر است كه جنبش مذهبي در جامعه

گي اجتمـاعي  و در كانون توجهات باشد و در مقابل، شرايطي كه منافع سياسي در مركزِ زند
او يك رابطة عمومي . هاي سياسي و عرفي رنگ خود را به جنبش خواهندزد قراردارد، گروه

يافتگي قدرت سياسي و قدرت ديني از يكسو و شـكل يبـان اعتـراض از     ميان سطح افتراق
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در شرايطي كه قدرت ديني و قدرت سياسي به درجـات نـازلي   . كند سوي ديگر برقرار مي
  .گيرد مي ، اعتراض به هر شكلي با بيان مذهبي صورتاند افتراق يافته

سرانجام آنكه به باور اسملسر، براي تبيين رفتار جمعي، فقط ترغيب : تبيين نقطة سه. 4
كند، بلكه بايـد شـرايط محيطـي كـه      كفايت نمي) به عنوان عامل دروني و ذاتي(ساختاري 

وي . شـود  رسانند نيز شناخته مي استعدادهاي نهفته در ساخت و بافت اجتماعي را به فعليت
). 1376حجاريـان،  (نامـد   مـي  )Structural Strain( اين شرايط را فشار سـاختاري  مجموعة 

/ تأمل در خصوص نقش و تأثير مفاهيمي از قبيل ساختار ديني ـ سياسي، منازعات سياسـي  
  .پرستانه، از جمله نقاط كليدي اين تبيين است هاي وطن مذهبي و دغدغه

هابرمـاس در  . توان از نظرية هابرماس نيز كمك گرفـت  داشت اين تحليل مي روشندر 
داند، آن هم  وگو مي شناختي خشونت، آن را معادل غيبت و نبود گفت تبيين فلسفي ـ جامعه 

چنين  وگويي كه مبتني بر خردمندي و عاري از اجبار باشد؛ تنها در جامعه و جهاني اين گفت
به مثابة مـانعي بـر سـر راه تكـوين و تـرويج خشـونت و       » گفتمان«است كه امكان برآمدن 

وگـو در شـرايطي    به باور وي، تا امكان برقراري گفت. آيد بار حاصل مي جريانات خشونت
ــ    وگـو  بدون دربرداشتن حق و امتيازي ويژه براي هريـك از طـرفين گفـت      ـ برابر و آزاد 

گذار نباشد، خشونت هربار به شكلي  ـ قاعده عنويدلايل قوي بايد و م  نيايد و هنجار  ـ  فراهم
  .)Borradori, 2003: 35( تر از گذشته بازتوليد خواهدشد هولناك

  

  ياننزار ياسيـ س ينيسازمان د. 3
گيري آنها در بستري از  هاي اجتماعي، شكل هاي جنبش بر مبناي ديدگاه اسملسر، از ويژگي

هاي اجتماعي از قبيل جنبش  مستمر است، زيرا جنبشنظام هنجاري نهادينه و روابط اجتماعي 
، )نـزاري  مراتبي جنـبش اسـماعيلية   ساختار سلسله(اسماعيلية نزاري داراي تقسيم كار پيچيده 

، برنامـة معطـوف بـه هـدف     )اقتدار كاريزماتيك و راهبردي حسن صباح(رهبري مشخص 
مراتبـي،   ساختار سلسـله (ي يافتگ اي از سازمان و درجه) تشكيل حكومت راستين اسماعيلي(

هستند كه فقط در بسـتر  ) شده و تربيت فداييان اسماعيلي ريزي مند، ترور برنامه رهبري نظام
  .پذير است يادشده امكان

  
  مراتب سلسه 1.3

ميزان و درجة ارتقـاي اشـخاص   . است مراتب بوده جنبش نزاريان جنبشي بر اساس سلسله
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بنـا بـه   . اسـت  يافتن به درجات دروني بـوده  دستاي اين جنبش، مستلزم  در ساخت شبكه
   ،التواريخ جامعنوشتة 

گوينـد و چـون بـه درجـة     » مأذون«هركه در طريق ايشان راسخ شود و اجازت كلام يابد او را 
» حجـت «خوانند و چون به مرتبة داعـي رسـد و معتبـر شـود، او را     » داعي«دعوت رسد او را 

نيـاز   خلائق، و چون مرتبة ولايت يافت و از علم بـي  برگويند، اعني گفتار او حجت ايزد است 
و امام هفـت  » ناطق«است و فوق اساس منزلت » اساس«خوانند و بالاي امام » امام«گشت او را 

  ). 10: 1381، همدانياالله  رشيدالدين فضل( باشد و دوازده داعي و مأذون هر امامي را ببايد

 :ند ازا بين ناطق و مستجيت در سازمان دعوت پنج واسطه است كه عبارت ،ترتيب بدين
اندكي گسترش يافت مراتب، بعدها  اين سلسله .»مأذون«و » داعي«، »حجت«، »امام«، »اساس«

 اسـت  آورده العقل حةراكتاب  در ،از فلاسفة بزرگ اسماعيليه ،كه حميدالدين كرماني و چنان
به ده رتبه رسـيد كـه از اينهـا هفـت رتبـه بـين امـام و        ، )256: 1967، كرمانيحميدالدين (

اين هفت مرتبه بعـد از نـاطق و اسـاس و امـام      .)17 : 1991  ،تامر( گرفتند مستجيب قرارمي
  : عبارت بودند از

اسـت و چنـين    الخطاب است و ظاهراً وجود خارجي نداشته كه رتبة او رتبة فصل: باب
اين عنوان حـذف شـد و    ،بعدها. است با عقول عشره بودهعنواني براي تطبيق تعداد مراتب 

  .گانه قرارگرفت جزء حدود ده ،مستجيب كه مخاطب دعوت است و نه از حدود دعوت
 ،او در مقام و منصب خود نسبت به امام، مثل نسبت وصي به ناطق است؛ يعنـي : حجت

به  ،هشتمين خليفة فاطمي ،مانند ناصرخسرو كه از طرف المستنصرباالله ؛بعد از امام قراردارد
باشد و هر امـامى   حجت، رئيس داعيان هر دور نيز مي. ن گرديديعنوان حجت خراسان تعي

دوازده حجت دارد كه چهار تن از آنان همواره ملازم خدمت او هستند و هفت تـن مـأمور   
  ).1363و، ؛ ناصرخسر1365، قاضي نعمان(هستند  )گانه قاليم هفتا( جزاير

كنند و خود او زيـر نظـر    كه داعيان همه زير نظر او كار مي: الدعات يا داعي الابواب باب
  .حجت است
اسـت و   رفته و حكم وزير او را داشته شمارمي الدعات به مقام او معاون داعي: داعي بلاغ

  .است رابطه بين رياست دعوت در مركز و رياست دعوت در جزاير بوده
در نظام دعوت . داعي بلاغ قراردارد ةو بعد از مرتب ب امام در دور سترياو نا: داعي مطلق

ب امـام را دارد و بيشـتر   ي ـبالاترين مقام دينـي و حكـم نا  » داعي مطلق« ،اكنون هم ،ها طيبي
  .دانند را معصوم مي ها او طيبي
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  .رود مي شمار ب داعي مطلق بهيها خليفه و نا اكنون در نزد طيبي كه هم: مأذون
مستقيماً با مستجبين در ارتباط باشد و با مخالفين منـاظره كنـد و   كسي است كه : مكاسر

  ).همان( حجت آنان را بشكند، يا مستجيب را صيد كند
 ـ   شده همين امر باعث ب بداننـد و بـه مراتـب    است كه اسماعيليان خـود را اهـل ترتّ

به كسى . اساس و ناطق ،امام ،حجت ،داعى ،ذونأم ،مستجيب: ذيل معتقد باشند ةهفتگان
گفتند؛ به آنكه در طريق ايشان راسخ شـده   مى  آمد، مستجيب كه تازه به كيش آنان درمي

رسـيد،   مـي  دعـوت   ةشد؛ و چون بـه درج ـ  مي گفته  ذونأيافت، م گفتن مي سخن ةو اجاز
را   داعـى  ةگاهى مرتب. محدود و مطلق: ذون و داعى دو درجه دارندأم .خواندند مى  داعى

 ؛46-48: 1375الهامي، ( داعى بلاغ، داعى مطلق و داعى محدود: رسانند سه درجه مى به
  .)18: 1363ناصر خسرو، 

 ،بنابراين، سازمان تشكيلات ديني اسماعيليه گاهي هفت، گاهي نه و زماني ده است؛ مثلاً
فلسـفة ارسـطو و    ةگان آن را با عقول ده ل شده وئكرماني براي دعوت اسماعيلي ده مرتبه قا

ناطق، اساس، امام، باب، حجت، داعـي بـلاغ، داعـي    . است اجرام علوي آسماني تطبيق داده
بـه  ). 63- 62: 1967 ،كرمانيحميدالدين ( مطلق، داعي محدود، مأذون مطلق، مأذون محدود

. هر امامى دوازده حجت دارد كه چهارتن از آنان همواره ملازم خـدمت او هسـتند   ،گفتة او
حكم هر يك از داعيان نيز  در زير. هستند گانه مور جزاير سبعه يعنى اقاليم هفتأن مهفت ت
ذونـان و  أم. پردازنـد   اند كه به دعوت مردم به كـيش اسـماعيلى مـى    ذون زيرفرمانأاى م عده

 ةكردند تا از تعليم خود در مرتب ـ مراتب را رعايت مى داعيان در تعليمات خود رتبه و سلسله
  .كردند نمى آغازبعد را  ةگرفتند، مرتب مثبت نمى ةتر نتيج پايين
  
  باطنيگري و تقيه 2.3

است و يكي از دلايل همساني اين مذهب بـا   هاي باطني وجودداشته در تاريخ تشيع گرايش
آيـد، امـا نزاريـان از ايـن اصـل در جهـت        گيري خود به حساب مي صوفيان در آغاز شكل

نيروها در جنبش نزاري كاملاً سـريّ و پنهـاني    بسيج. ساخت شبكة قدرت خود بهره بردند
، »دژ شـاه «پـس از تسـخيرِ   . گرفـت  مـي  اين بسيج عمدتاً از طريق تبليغات دينـي انجـام  . بود

پشت ديوار شـهر،  : اي را در زمينة تبليغ آغاز كرد عبدالملك عطاّش فعاليت گسترده احمدبن
هـا   اخت كـه سـاكنان شـهر شـب    براي تبليغات س) دعوتخانه(اي ويژه  نزديك دروازه خانه
در اين محافـل، بـه آنـان دسـتور اكيـد      . آموختند رفتند و تعاليم تازه را مي پنهاني به آنجا مي
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هاي  اي در بخش شد كه آموزش اسماعيلي هرچه بيشتر گسترش يابد و هواداران تازه مي داده
ري بـا صـلاحديد و   فراخوان عمومي اسماعيليان نزا). 102: 1371 ولاديميرونا،(خود بيابند 

هـاي   انديشي حسن صباح به منظور جذب و جلب تودة مردم و گسترش دايرة فعاليت حزم
جنبش، موجب شناساندن و معرفي آن در درون و بيرون مرزهاي ايـران گرديـد و در عـين    

  .كرد بودن، از رويارويي مستقيم خلافت و سلطنت با اين جنبش جلوگيري مي حال سريّ
توان از آن در كنـار   مبارزاتي حسن صباح، كه مي) هاي تاكتيك(ردهاي يكي ديگر از شگ

ــ    كه اصولاً شگردي نظامي است  ـ   بس با سلاطين سلجوقي هاي صلح و آتش انعقاد پيمان
ه «ياد كرد، پايبندي اسماعيليان نزاري به اصل عقيدتي ـ سياسي   اسـت؛ راهكـاري كـه    » تقيـ

در . جسـتند  رقه نيز از آن در برابر اكثريت حاكم سـود مـي  شيعيان ايراني قبل و بعد از اين ف
. بـود  ، اصل تقيه به صورت يكي از معتقدات اصلي مذهب شيعه درآمده)ع( دورة امام ششم

نكـرد، امـا    وقت جـايي پيـدا   تقيه اصلي است كه در تفكر و اصول عقايد شيعيان زيدي هيچ
شد و آنها  گرفته  بسياري از موارد به كار عشري و اسماعيلي بود و در مورد قبول شيعيان اثني

خصوص در مورد اسماعيليه، مراعات تقيه بـه ابقـاي آنهـا بـه      را از مخاطرات نجات داد، به
  ).27: 1383دفتري، (عنوان يك فرقه در شرايط نامساعد و متخاصم كمك كرد 

  
  تربيت فداييان 3.3

را وقـف تـرور و كشـتن دشـمنان      فداييان گروه خاصي از اسماعيليان بودند كه جان خـود 
آدمكشي آنها فقط يك عمـل دينـي و خداپرسـتانه نبـود، ايـن كـار داراي       . بودند خود كرده

نكتة عجيب ايـن اسـت كـه فـداييان در     . آميز داشت مراسم و شعايري بود كه جنبة تقدس
 ـ  هايي كه مرتكب مي تمام قتل ه شدند، چه در ايران و چه در شام، هميشه خنجر يا كـارد ب
شـد   اغلب اوقات فدايي دستگير مي. كردند بردند و هرگز از زهر و تير استفاده نمي كار مي

مانـدن مـأمور مايـة سرشكسـتگي و      كـرد، حتـي زنـده    و در واقع كوششي براي فرار نمـي 
در متـون اسـماعيليه مكـرر از مـادري مثـال      . گرديـد  اش مـي  شرمندگي خـود و خـانواده  

اسـت   است، زيرا شنيده سرش در هنگام مأموريت كشته شدهكند پ شود كه فكر مي مي آورده
ا    كند و خويشـتن را مـي   اند؛ از اين لحاظ شادماني مي كه همة فداييان كشته شده آرايـد، امـ

نقـل اسـت كـه وقتـي يكـي از      . كنـد  گردد، شيون به پا مـي  هنگامي كه پسرش زنده بازمي
ها خنجري را كه متبـرك و مقـدس   پذيرفت كه در اين راه كشته شود، رئيس آن فداييان مي

  ).83: 1385هاجسن، ( داد بود به وي مي
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داشت، از سلاح سـرد    جالب توجه است كه برخلاف داعي كه وظيفة ارشاد را بر عهده
  . افتاد شد كه اين حربة داعي كارگر نمي و ترور فداعيان در جايي استفاده مي

منظور كسب سلطة سياسي پديـدآورد و   تدريج به حسن گروه نيرومند و مؤثر فداييان را به
. كـرد  ساخت و زماني از هر دو نيرو استفاده مي گاهي ايشان را جانشين داعيان و مبلغان مي

بود كه كارد و شمشير فدايي باطني، در زمان و مكـان   دانست و به تجربه دريافته او نيك مي
داعيـان از عهـدة آن   كند كه فصاحت و بلاغـت و شـيوايي سـخنان بهتـرين      ، كاري ميمعين
  ).180: 1354كشاورز، (بلغّ نباشد آيد، هرچند اثر آن به ژرفي و ديرپايي سخن داعي و م برنمي

اسماعيليان در طول حكومت سلجوقيان، علاوه بر تبليغ مذهبي، تشكيلات زيرزمينـي و  
خالفـان  برداشتن دشمنان و م بودند و از هر فرصتي براي ازميان كرده ساختار تروريستي ايجاد

دار مشاغل حساس بودند، استفاده  خود توسط افراد نفوذي كه تقريباً نزد تمامي بزرگان عهده
هـاي نفـوذ آنهـا وجـود دارد      كردند و در منابع تاريخي شـواهد بسـياري دربـارة شـيوه     مي

  ).58- 57 :1385آذر،  تركمني(
هـاي   افـراد و گـروه  هاي خود از سويي به كمـك   اسماعيليان براي گسترش افكار و آرمان

پرداختند و از سوي ديگر، دشمنان خـود   آشكار، به تبليغ عقايدشان مي ورزيده، مخفيانه و نيمه
  ).115: 1389فر و محمدي،  يوسفي(داشتند  را با تهديد ترور و مبارزة مسلحانه از ميان برمي

سـن  االله همداني در فصلي از تاريخ مشهور خود، كه به سرگذشـت ح  رشيدالدين فضل
است، به ذكر جماعتي پرداختـه كـه توسـط فـداييان در      داده صباح و جانشينان او اختصاص
نفـره حكايـت از آن    هشـت  و نگاهي به اين فهرست چهل. روزگار حسن صباح كشته شدند

دارد كه فداييان اسماعيلي جامعة هـدف خـود را از ميـان بلنـدپايگان لشـكري و كشـوري       
يافتن به منافع آنـي، از طريـق ارعـاب مخالفـان، آنهـا را بـه        گزيدند تا علاوه بر دست برمي
  .نشيني از مواضعشان وادار كنند عقب
  
  ها تسخير قلعه 4.3

و عليكم بالقلاع؛ بـر    ـ ها و استحكامات كليدي كوهستاني  طرح ايدة ساخت و تسخير قلعه
مبناي مبـارزات  شد تا جنبش نزاري  ـ از سوي حسن صباح، موجب  ها شما باد تصرفّ قلعه

زمـان در سراسـر    ها قراردهد تا از آنجا بتواند به شكل هم خود را بر تصرفّ فوجي از پايگاه
هايي را ترتيب دهد و از ايـن طريـق سـاختمان سياسـي و اجتمـاعي       قلمرو سلجوقيان قيام

  .ركز موجود را از درون كنترل كندغيرمتم
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توانست سـرانجام همـة جامعـه را از     شدة محليّ اسماعيليان مي هاي هماهنگ اين كوشش
سيطرة حكومت جبار تركان آزاد سازد و راه را بـراي فرمـانروايي امـام اسـماعيلي، تنهـا      

هاي اسماعيلي، حتي پيش از شقاق نـزاري ـ مسـتعلوي،     هسته. پيشواي محق، هموار كند
ها اغلـب   اين هسته. در بسياري از شهرها و نواحي تحت حكومت سلجوقي وجودداشت

هـا و اسـتحكامات كليـدي     هاي مسلح اسماعيلي، كـه قلعـه   به عنوان پايگاهي براي گروه
دادنـد،   گرفتند و پايگاه عمليات بعدي خـود قرارمـي   كوهستاني را به عنوان دارالهجره مي

  ).404: 1378دفتري، (گرفت  مورد استفاده قرارمي

) نزاريـان (پيـروانش  هجري قلعة الموت را پايگـاه خـود و    483حسن صباح در سال 
هـاي   اين پايگاه جديد اسماعيليان مركزي شد تا با جلب مردم بسـيار بـه فعاليـت   . قرارداد

در همين زمان، قدرت و نفوذ حسن صـباح تـا بـدانجا رسـيد كـه      . شود مخفي آنها افزوده
ملكشاه سلجوقي براي او نامه نوشـت؛ رويـدادي كـه از تبـديل وي بـه قـدرتي سياسـي        

  ).1385آذر،  تركمني(حكايت دارد 
ام، دژهـاي     هـاي البـرز، از قـديم    كـوه  هاي جنـوبي و شـمالي رشـته    در دامنه تـرين ايـ

شـاهان  . رسـد  اي از آنها به قبل از اسلام نيز مـي  اند كه تاريخ بناي پاره شماري بنا شده بي
انـد، از   هـاي محلـّي داشـته    دست و زورمند و سلاطين و حكمرواياني كه حكومـت  قوي
اند كه دژهاي مستحكم و قلاعي را كه دسترسي به آنها مشـكل   كوشيده ين ايام ميتر قديم

هـاي گرانبهـاي    داشتن گنجينـه  باشد، براي محل زندگاني خود و متعلقّان خويش يا پنهان
شورشـيان و  . خود بسازند و جان و مال خود و كسانشان را در پناه آنهـا حفاظـت كننـد   

اند و يـا بـه عللـي بـا      تر نسبت به زمان خود داشته ي تازهانقلابيان و گاه كساني كه افكار
هـاي سـاخته و پرداختـه بهـره      اند تـا از قلعـه   كوشيده اند، مي سلاطين بزرگ مخالف بوده
اسـماعيليان را بايـد از   . ها پناه برنـد  هاي مناسب بسازند و بدان گيرند يا دژهايي در محل

هـاي   اند كه قلعه تازة خود مجبور شدهاين گروه آخر دانست كه براي بسط دعوت و فكر 
قديمي را با مكر و حيله يا زور و عنف از صاحبان آنها بگيرند و خود نيز دژهـايي از نـو   

  ).1 :1363ستوده، (بنا كنند 
حسن صباح با دستيابي به استقلال سياسي و مذهبي از خلافت فاطميان در مصـر، بـه   

ويـژه ارتفاعـات    ت مناطق كوهستاني ايران بـه ريزي بنيان تشكيلات نيرومندي به مركزي پي
قـزوين، قهُسـتان،   (هـاي مختلـف در نـواحي كوهسـتاني      تسـخير قلعـه  . الموت پرداخت

براي ايجاد مراكز قدرت در مقابل سـلجوقيان، تـرور مخالفـان و    ) خراسان، ري و مانند آن
در حقيقـت،   .رفت شمارمي ايجاد رعب و وحشت، شيوة تازة اسماعيليان در اين روزگار به
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هجري، آغـاز جنـبش آشـكار     483تسخير قلعة كوهستاني الموت در شمال ايران در سال 
  ).115: 1389فر و محمدي،  يوسفي(وسيعي بر ضد حكومت تركان سلجوقي بود 

اسماعيليان نزاري گرچـه نخسـتين گروهـي نبودنـد كـه اهميـت تسـخير، سـاخت و         
ا به منظور دفاع از مواضع و منافعشـان  الحصول ر ها و استحكامات صعب سكونت در قلعه

ل بـه اعمـال      اين بودند و در و نبرد با دشمنان در كانون توجه قرارداده باره نيز هماننـد توسـ
هـا   تروريستي پيشگام نبودند، بر قرار شواهد موجود، در اين زمان موضوع دستيابي به قلعه

همچنين ايجاد حريمي امن بـراي  و نقش و اهميتشان در پيشبرد اهداف سياسي ـ نظامي و  
گـاه نيروهـاي مخـالف، از حساسـيتي مضـاعف       به ماندن از تهاجمات گاه ساكنان و مصون
  .است برخوردار بوده

  
  عليّ شرايط. 4

  انديشة تشكيل حكومت راستين 1.4
اگر به تقويم رويدادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايـران در چنـد دهـة مـورد بررسـي      

يـافتن   زمـان بـا قـدرت    يابيم كه حسن صباح درسـت هـم   توجه كنيم، درمي) ق483- 440(
سلاجقه، دوران جواني و تحول فكري را آغاز كرد و در اوج اقتدار سـلجوقيان قـدم در راه   

از ايـن رو، از  . آمـد  مـي  حساب ترين تهديد سلجوقيان به گذاري نهضتي برداشت كه مهم پايه
به سخن ديگر، قبل از توسل بـه  . متوجه سلجوقيان شد همان آغاز، دشنة فداييان اسماعيلي

ترور، نياز به كسب قدرت در راستاي تشكيل يك حكومت راستين ديني، انگيزة مواجهه بـا  
  : بر آن است بلككه  داد، همچنان دستگاه خلافت را در زمان مزبور به حسن صباح مي

ان، فعاليت خود را براي استقرار حسن صباح، از دعات اسماعيليه و طرفداران فاطميان در اير
ها در پاسخ به عمليات نظامي سلجوقيان بود  اين تلاش. حكومت امام راستين تشديد نمود

  .هاي معروف به بهانة ارتداد بود كه هدف آن اشاعة سياست سنيّ و حذف شخصيت

  به گفتة وي، 
ريـق برانـدازي   حشاّشيون نزاريه به منظور اجراي راهبرد دينـي ـ سياسـي جديدشـان از ط    

حاكمان محلي و قتل رهبران جامعة سنيّ، از قلعة كوهستاني خود به راه افتادند، هدف آنان 
واكـنش سـنيّان امـا تنهـا بـه      . ـ بـود   امام راستين فاطمي  ـ انگيزش قيامي به نفع و نام نزار 

ايـران را  اسماعيليه محدود نشد و كشتار اسماعيليه، اعم از نزاريه و غير نزاريـه، شـهرهاي   
  ).79: 1386بلك، (فراگرفت 
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دهد كه حسن صباح در اقدامات خود هـدف تشـكيل    مي شواهد موجود همچنين نشان
   :نويسد كه همداني مي است، چنان كرده منظومة كلامي جديد را دنبال مي

بر آنجا مستقل و مستقر گشت، اظهار مذهب و دعوت خـود  ) حسن صباح(و چون سيدنا 
به اطراف و اكناف فرستاد و روزگار خود به اظهار دعوت مقصور گردانيـد و  كرد و داعيان 

خوانند، چنان اسـت  » دعوت جديده«تعبير او آن دعاوي را كه بعد از او همان طايفه آن را 
كه متقدمان اساس مذهب خود را بر تأويل و تنزيل خصوصاً آيات متشابه و مسـتخرجات  

گفتند هرآينه هر تنزيلي را تأويلي  بودند، و امثال اين، و مي غريب از معاني اخبار و آثاز نهاده
شناسي به عقل  سيدنا به كلي در تعليم دربست و گفت خداي. باشد و هر ظاهري را باطني

و نظر نيست، به تعليم امام است؛ چه بيشتر اهل عالم عقلايند و هركسي را در راه دين نظر 
كافي بودي، اهل هيچ مذهبي را بر خصـم خـود   تعالي نظر عقل  است؛ اگر در معرفت حق

. انـد  كس به نظر عقل متدين انكار و اعتراض نرسيدي و همگنان متساوي بودندي، چه همه
اختيار، ايـن    تقليد و بعضي به پس چون سبيل انكار و اعتراض منسوخ است، و بعضي را به

ي بايد كـه مـردم بـه    خود مذهب تعليم است كه عقل مجردّ كافي نيست و در هر دور امام
ترين  و دقيق. و چند كلمة موجز را ملواح الزام خلق ساخت. تعليم او متعلمّ و متدين باشند

است كه در  آن الفاظ او را معاني يكي آن است كه از معترضات مذهب خويش ترديد كرده
 معرفت خرد بس يا نه بس؛ يعني اگر خرد كافي است، هر كه خردي دارد معترض را بر او

گويد خرد و نظر عقل كافي نيسـت، هرآينـه بـه معلمّـي      و اگر معترض مي. رسد انكار نمي
و آنچه گفت خرد بس است يـا نـه بـس،    } و او را مطلوب اثبات اين است{احتياج باشد 

  ). 85- 84: 1381االله همداني،  رشيدالدين فضل(مذهب او مطلوبش اثبات است 
  
  وگو فقدان گفت 2.4

، فقدان سازوكارهاي اصـلاحات  )تبيين نقطة يك نظرية ترغيبات ساختاري(از ديد اسملسر 
انجامـد، زيـرا    هاي ارزشگرا مي و انسداد سياسي به ترغيب عقايد ارزشگرا و پيدايش جنبش

هايي براي ابراز مطالبات سياسي و اجتماعي و يا تصلبّ و جمود اين  در شرايط نبود شريان
اي براي علاج وضـع خـويش    دم تحت فشار، هيچ وسيلههاي عظيمي از مر ها، بخش شريان
اين شرايط به عنـوان  . اند يافته محروم جمعي سازمان يابند و از امكاناتي براي عمل دسته نمي

  .كند هاي ارزشگرا را به ترور تسهيل مي دهنده، گرايش جنبش عامل شتاب
تـوان   را در اصل مـي تكفير ديني . تواند زمينة ترور را افزايش دهد وگو مي فقدان گفت

هـاي   اي ايدئولوژيك قلمداد كرد كه در كانون مناسبات سياسي نظام امكاني سياسي و بسته
هاي مختلف در شرايط فقدان فضاي رقـابتي سـالم از آن بـه     عمدتاً بسته قراردارد و گروه
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گيرنـد، از طريـق بسـيج نيروهـاي خـودي،       اي در فروكوفتن رقيـب بهـره مـي    مثابة حربه
نداشتن از  رضايت. كارگيري دستگاه تبليغات و تحريك افكار عمومي عليه جبهة مخالف به

هـاي ايـدئولوژيك    وضع موجود كـه عمومـاً در حـوزة فكـري مخالفـان و در ظـلّ نظـام       
اي از سياست در ادارة يك حكومت يا دولـت و يـا گـروه و فرقـه در      دهد، به گونه مي رخ

شـدن   رفتن آنها و فراگير اره دارد كه خواهان ازبينهاي مسلط اش ها و حكومت مقابل دولت
  .مشرب فكري خود است

جريان تكفير دوسويه ميان دستگاه ديني مستقر و جنبش نزاري در زمانة حسن صـباح  
ناميدند و نخسـتين   قابل شناسايي است، به طوري كه دشمنان اسماعيليه آنان را ملاحده مي

ابوالمحاسن رويـاني بـود كـه هنگـام     «از دين خواند، فقيهي كه اسماعيليان را رسماً خارج 
فدائيان اسماعيلي نيـز در پاسـخ،   . استقرار و سلطة اسماعيليان به الموت، آنان را تكفير كرد

  ).47: 1375نجمي، (» ق، در شهر آمل به ضرب كارد به قتل رساندند502وي را در سال 
از خروج اسـماعيليان از   نامه استسيالملك، وزير با درايت ملكشاه، نيز در  خواجه نظام

ها در سـطوح بـالاي خلافـت     است؛ موضوعي كه اسماعيليان را به قتل شريعت سخن گفته
  : شود از او نقل مي. ترغيب كرد

. اند السلام تا اكنون خروج كرده اند، از روزگار آدم عليه به همة روزگاران خارجيان بوده
السـلام، هـيچ    پادشاهان و بـر پيغـامبران، علـيهم   در هر كشوري كه در جهان است، بر 

تر از اين قوم نيستند كه از پس ديوارهـا بـه ايـن     تر و نگونسارتر و بدفعل گروهي شوم
انـد و چشـم بـر     جوينـد و گـوش بـه آوازه نهـاده     سگالند و فساد ديد مـي  مملكت مي

سماني رسد، اين گونه اين دولت قاهره را آسيبي آ اكنون اگر نعوذباالله، هيچ. زدگي چشم
ها بيرون آيند و بر اين دولت خروج كنند و دعوي شيعت كنند و قوت  سگان از نهفت

و مدد ايشان بيشتر از روافض و خرمدينان باشد و هرچه ممكن گـردد از شـر و فسـاد و    
قتل و بدعت هيچ باقي نگذارند، به قول دعوي مسـلماني كننـد و لـيكن بـه معنـي فعـل       

  ).227: 1375الملك طوسي،  نظام خواجه( كافران دارند
الملـك عليـه    رسد تبليغات وسيعي كه در جبهة مذهبي به رهبري خواجه نظام نظرمي به

ويـژه   ايـن تبليغـات بـه   . بود بود، عرصه را بر آنها تنگ ساخته فداييان اسماعيلي به راه افتاده
تعبيـر امـروزي، از   آنگاه كه از زبان روحانيان و در جامـة فتـوا در مجـامع عمـومي و بـه      

شدت بر ضد آنهـا   است و عوام را به شده، تأثير دوچنداني داشته مي هاي رسمي بيان تريبون
  :شورانده است مي

تـر اسـت بـر     تر است از آب باران، و واجـب  حلال) فداييان اسماعيلي(بدان كه قتل ايشان 
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را از نجاسـت ايشـان    سلطانان و پادشاهان كه ايشان را قهر كنند و قتل كنند و پشت زمين
پاك كنند و با ايشان دوستي و صحبت نشايد كرد و ذبيح ايشان نشـايد خـوردن، و نكـاح    

تر است كه هفتاد كافر  را ريختن اولي) فدايي اسماعيلي(ايشان نشايد كردن و خون ملحدي 
  ).199: 1385لوييس، (ومي را كشتن ر

توان بر مخاصمات شخصي آنان  مي البته، بخشي از مقابلة حسن صباح با خواجه نظام را
  هاي بجامانده چنـدان قابـل اسـتناد نيسـتند؛ از آن     رسد گزارش نظرمي نيز بار كرد، اگرچه به

كـه همـداني    آنچنـان . اسـت  جمله، همداني خصومت شخصي ميان ايـن دو را بازتـاب داده  
بـه   اي ديـرين دارد و  الملك وزيـر و حسـن صـباح سـابقه     دهد، خصومت نظام گزارش مي

گـردد كـه حسـن صـباح در دربـار ملكشـاه و در عهـد وزارت خواجــه         روزگـاري بـازمي  
است، گرچه بنا بر روايت همداني، حسـن   الملك، به كار دبيري و حساب مشغول بوده نظام

  : است پرورانده سوداي تصاحب وزارت را در سر مي
شد، او از رفع حسابات مايه وحشتي ظاهر  الملك اندك پس از چند سال، سلطان را از نظام

بود كه من بـه   يكي از اركان دولت گفته] با[سيدنا . الملك مدتي مهلت طلبيد نظام. خواست
و روز موعود كـه كتـاب محاسـبه بـه محـلّ      . دو هفته كار را تمام كنم و همچنان تمام كرد

تي و اتحّاد الملك را با غلام سيدنا قاعدة دوس رسانيدند، غلام نظام عرض سلطان ملكشاه مي
الملك غلام خود را آموخت كه به وقت عرض محاسـبه بـا غـلام     ممهد و موكدّ بود، نظام

اي رويد و تدبيري كن كه دفتر او را از هم فروريـزي و اوراق آن را مبتـّر و    سيدنا به گوشه
ينـار  دارم تا تو را آزاد كنم و هـزار د  اي او را به مطل و تعللّ مي متفرقّ گرداني، و من لحظه

روز عرض، غلام، به موجب مشافهه و مواضعة خواجه آن دفتـر را پريشـان مبتـّر    . ببخشم
ر    و به وقت عرض چندان كه سيدنا مي. كرد خواست كه آن را منظمّ و مرتبّ گردانـد ميسـ
حسن . زد؛ سلطان ملول شد، موجب تعللّ و اضطراب پرسيد شد؛ آن را مبترّ بر هم مي نمي

است كه طبيعت او  الملك گفت بنده پيشتر عرضه داشته اند، نظام ترّ شدهگفت اوراق كتاب مب
حسن به جان و دل آزرده از . هاي او را اعتبار نباشد بر طيش و حزن مقصور است و سخن

   ).88: 1381االله همداني،  رشيدالدين فضل(حضرت سلطان بيرون آمد 
  

  گر مداخله شرايط. 5
كـنش متقابـل اثـر    / كليّ هستند كه بر چگونگي كـنش  ، شرايط)ميانجي(گر  شرايط مداخله

. زمان، مكان، فرهنگ، پايگاه اقتصادي و بافتار اجتماعي: اند از اين شرايط عبارت. گذارند مي
كنش متقابل در زمينة خاصي / اين شرايط در راستاي تسهيل يا محدوديت راهبردهاي كنش

  .)Strauss and Corbin, 1998: 104(كنند  عمل مي
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  منازعات داخلي 1.5
بـود،   بحران فراگيري كه بر سر جانشيني ملكشاه متوجه دسـتگاه سياسـي سـلجوقيان شـده    

گيري از ايـن اوضـاع نابسـامان در جهـت تثبيـت       گشت تا حسن صباح ضمن بهره موجب
هاي قدرت سياسي و نظامي جنبش، بنا بر تشخيص راهبـردي و اصـولي خـويش، بـه      پايه

  .كند درگير در منازعه اقدامحمايت از يكي از طرفين 
دفتري در توصيف وضعيت حاكم بر حوزة فرمانروايي سلجوقيان پس از مرگ ملكشاه، 

مندي استراتژيك جنبش نزاريه از اين  رخنة ضعف و سستي در اركان اين سلسله و نيز بهره
از مرگ نويسد پس  شرايط نابسامان و توسل آن به تاكتيك مبارزاتي غيرمتمركز و نامنظم، مي

ملكشاه، ديگر يك حكمران سلجوقي مقتدر واحدي وجود نداشت كه بتوان او را با ارتـش  
نيرومندي، حتي اگر چنين نيرويي براي اسماعيليان ميسر بـود، برانـداخت؛ حتـي، پـيش از     

بود، قدرت سياسي  مرگ ملكشاه، هنگامي كه دولت سلجوقي هنوز توان خود را حفظ كرده
توري سلجوقي به طور روزافزوني در دسـت امـراي نظـامي و رهبـران     و اجتماعي در امپرا

در چنين اوضـاع و احـوالي كـه دسـتگاه     . بود اي يافته مذهبي مختلف، صبغة محلي و منطقه
بـود و سـلطة خـود را بـر نـواحي و منـاطق        ادارة مركزي دولت سلجوقي رو به زوال نهاده

بـود،   شـده  سپاه و فرمانـده اردوگـاهي داده   شماري كه به عنوان اقطاع به هر امير و سردار بي
مشي نظامي و جنگي متناسب با اهداف يك جنبش انقلابـي نيـز    بهترين خط. داد مي ازدست

اي بود كه اسماعيليان ايران در تلاش  و اين همان شيوه. بايست غيرمتمركز و نامنظم باشد مي
اميـر در پـيش   عه و امير بـه  خود براي تسلط بر قلمرو سلجوقيان، محل به محل، قلعه به قل

 ).403 :1383دفتري، (گرفتند 

جانب بركيارق ) حسن صباح(در جريان مبارزة قدرت بين بازماندگان ملكشاه سلجوقي او 
هزارنفري از هواداران خود را  را گرفت و در جريان جنگ بركيارث و سنجر، يك لشكر پنج

كه در زمان بركيارق، حملات دولت  اين حمايت به خاطر آن بود. به كمك بركيارق فرستاد
 ).159: 1375پناهي سمناني، (بود  سلجوقي به قلاع اسماعيليه متوقفّ شده

در دورة سلجوقيان، نفوذ و دخالت امراي نظامي تا زمان ملكشاه سلجوقي صرفاً در حد 
الملـك حتـي در زمـان     شد، زيرا خواجه نظام تأييد و حمايت از جانشين پادشاه خلاصه مي

كنترل بسياري بر ادارة امور كشور داشت، اما پس از ) ها هنگام حضور در جنگ(بت خود غي
مرگ ملكشاه و وزير قدرتمندش، دخالت اين گروه در مسـائل سياسـي بيشـتر شـد، زيـرا      
جانشينان ملكشاه قدرت و نفوذ وي را نداشتند و از سوي ديگر اينكه نفوذ امراي نظامي تـا  
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طلبي آنان گردد، روي كار  ود و پس از وي، وزيري كه مانع قدرتالملك محدود ب زمان نظام
ثبـاتي سياسـي    نيامد؛ دخالت فزايندة نظاميان نيز در امور سياسي به نوبة خـود موجـب بـي   

  ).93 :1393كنارودي، (شد  مي
  
  ناپايداري شرايط سياسي و اجتماعي 2.5

هيچ تكلفّـي   عباسي بودند، بيواقع كارگزار خليفة  وستم سلجوقيان كه به گسترش دامنة ظلم
ساخت و از ديگرسو، بـر خشـم و نفـرت     بخش مهيا مي  زمينه را براي ظهور جنبشي رهايي

عباسـيان كـه بـا    . افزود هاي ستمديده نسبت به تركان سلجوقي و حاميان عرب آنها مي توده
، به همـان  بودند، متأثر از شرايط مذهبي، سياسي و اقتصادي خوشنامي اوليه به قدرت رسيده

هايي از ناسيوناليسم ايراني در مقابل آنان سـر   زودي رگه اميه درغلطيدند و به هاي بني بحران
اي مورد مطالعه  بخشي از ساخت شبكة قدرتمند صباح را بايست از چنين زاويه. برافراشت
ازآنجاكه در همين دوره، استمرار خلافت به قدرت تركـان سـلجوقي بسـتگي تـام     . قرارداد

هـاي   هـاي گـروه   مشغولي مذهب به يكي از دل شت، مخالفت با سلجوقيان و خلفاي سنيّدا
  .بود پراكنده در ايران درآمده

ساز  توانست از عوامل زمينه هاي آنان نيز مي روش حكومت اميران سلجوقي و ستمگري
لك، الم از همين رو بود كه خواجه نظام. شمارآيد پيشبرد اهداف رهبران جنبش اسماعيلي به

به سلطان سلجوقي  سيرالملوكبود و در  وزير باتدبير سلجوقيان، اين نكته را به نيكي دريافته
  .كرد كه پايداري ملك به عدل است نه ظلم و عموم زمينداران و اميران گوشزد مي

هاي ايرانيـان از اسـماعيليه، متـأثر از ايـن عوامـل اجتمـاعي سياسـي         بخشي از حمايت
به نحوي كه اسماعيليان، چه در شهرها و چه در نـواحي روسـتايي، از   است تا مذهبي،  بوده

هاي مختلف سياسـي و نيـز    جانب كساني كه لزوماً اسماعيلي نبودند ولي به علت نارضايتي
اجتماعي و اقتصادي، مخالف حكومت سـلجوقي بودنـد و از قيـام اسـماعيليان جانبـداري      

پشـتيباني وسـيع غيراسـماعيليان، شـايد      در حقيقت، بـدون . شدند كردند نيز حمايت مي مي
توانستند به جنگ مسلحّانة خود عليه سلجوقيان بـراي مـدت زيـادي     اسماعيليان ايران نمي

  ). 174: 1378دفتري، (دهند  ادامه
گسيخت و تقريبـاً   با درگذشت ملكشاه سلجوقي، شيرازة امور پادشاهي سلجوقيان ازهم

هزادگان از سويي و دزدي و راهزني و گردنكشي جنگ امرا و شا. الطوايف حاكم شد ملوك
بود؛ ضعف قدرت سياسـي و   طلب از سوي ديگر، عرصه را بر مردم تنگ كرده افراد فرصت
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بود؛ از سـوي ديگـر،    درگيري خليفه با امرا به تشويش وضعيت سياسي ـ اجتماعي انجاميده 
نظـامي و مـذهبي    گيري از بحـران سياسـي، بـه تـرور رجـال سياسـي و       اسماعيليان با بهره

بودنـد، در عهـد    الملـك آغـازكرده   آنان كه ترورهاي سياسي خود را با قتـل نظـام  . پرداختند
  ).116 :1391  محمدي،(خود را گسترش دادند بركيارق فعاليت 

طبق ديدگاه اسملسر، اگر قدرتمندان جامعه مصمم به مقابله باشند و پليس منظم و كارا 
جانبه باشد، جنبش در نطفه خفه خواهدشد، ولي در غير اين  و كنترل اجتماعي دقيق و همه

تـوان بـه    در توضيح اين نكته مـي . صورت، جنبش امكان دارد شكل ديگري به خود بگيرد
ناتواني سلجوقيان در تعديل و كنترل جنبش ارزشگراي اسماعيلي نزاري اشاره كرد كه بيش 

  .گرفت جتماعي نشأت ميو پيش از هر موضوعي، از ناپايداري شرايط سياسي و ا
  
  انشعاب در دولت فاطمي 3.5

انشعاب و شكاف عقيدتي و ايدئولوژيكي كه پس از مرگ مستنصر و در جريان منازعـه بـر   
داد، رونـد تحـول    سر كسب قدرت و انتخاب جانشين ميان هواداران مسـتعلي و نـزار روي  

گسيختن ارتباط با . بخشيدزا و ترور سرعت  نزاريان را به سمت و سوي رفتارهاي خشونت
خلافت فاطمي مصر پس از فوت المستنصرباالله، خليفة فاطمي، و سلطة مستعلي بر برادرش 

برداشتن نزار، حاميان او روابط خود را بـا   نزار كه وليعهد پدر بود، آغاز شد و عملاً با ازميان
ويحي مسئلة غيبت فاطميان قطع كردند و در ايران، حسن صباح نهضت نزاري را با اظهار تل

دهد  مي شواهد تاريخي نشان). 104: 1385راد و خلعتبري،  باستاني(گذاري كرد  امام نزار پايه
كه موضوع ترور به طور جدي بعد از اين واقعه در جنبش نزار گسترش يافت و به عنـوان  

  . استراتژي اصلي درآمد
وجودآمد و سـپس   به) تونس فعلي(م در افريقيه 909/ ق297دولت فاطميان كه در سال 

م، مقرّ آن به مصر منتقل شد، تحت رياست خلفاي شيعي فاطمي كه از 973/ ق362در سال 
خلفاي فاطمي كـه در ضـمن   . بودند، قرارداشت) ع(جعفرصادق بن اسماعيل اعقاب محمدبن

 بويـه،  ها با خلفاي عباسـي، آل  رفتند، تا مدت شمارمي امامانِ اكثريت شيعيان اسماعيلي هم به
خلافـت فاطميـان كـه عمومـاً     . ها رقابت سرسختي داشـتند  تركان سلجوقي و ديگر سلسله
م و به دست سـلطان  1171 /ق567كردند، سرانجام در سال  وزراي مقتدر آنها آن را اداره مي

طـي ايـن دورة   . الدين ايوبي، كه خود آخرين وزير فاطميـان بـود، منقـرض گرديـد     صلاح
هايي از دنياي مغرب تا شـام و   به عنوان خليفة فاطمي بر بخشساله، جمعاً چهارده نفر 262
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نيم اوليه از حكومت فاطميه، عصر زريـن تـاريخ و تفكـر     و يك قرن. حجاز حكومت كردند
توجهي در  در اين دوره، داعيان متفكران اسماعيلي خدمات قابل. شود مي اسماعيليه محسوب
  .به اوج شكوفايي خود رساندندرا  دادند و تفكرّ اسماعيلي توسعة علوم انجام

  
  هاي پيشين ميراث: بافتار اجتماعي. 6

اسملسر در تبيين نقطة يك نظريـة خـود، از پـويش درونـزاي فرهنگـي بـه عنـوان عامـل         
سـتيزي   تـوان بـه ظلـم    مـي در تشريح اين ايـده  . برد هاي ارزشگرا نام مي گيري جنبش شكل

  .اشاره كرد) تركان و اعراب(نيروهاي بيگانه تاريخي ايرانيان و مقاومت آنان در برابر 
گير، بلكـه جنبشـي نوسـتالژيك نيـز بـود و       تنها جنبشي توده نهضت اسماعيلي نزاري نه

پرسـتانة اقـوام و    هاي مبارزاتي خـود، بـا تحريـك عواطـف وطـن      توانست در ادامة فعاليت
دة جامعه، به بسيج ش هاي تحت ستم ايراني و فراخوان آراي خاموش و به حاشيه رانده گروه
گستر نيروهاي مخالف توفيق يابد و حتي در مواردي معدود، به ريزش نيروها در جبهة  دامن

  .بزند رقيب دامن
حقّ  داران به هاي عقيدتي ـ سياسي، نزاريان ايران ميراث  مادلونگ بر آن است كه در زمينه

لك، وزير مقتـدر سـلجوقي،   الم مزدكيان پيش از اسلام و خرمّيان دورة عباسي بودند و نظام
بود؛ تداومي كه در ضمن نمايانگر وجوه مشتركي ميان مزدكيه  اين تداوم را خوب درك كرده
ايـن گفتـة   . )Madelung, 1959: 11-13( هـاي موجـود بـود    و خرمّيه براي برانـدازي نظـام  

ابعاد شك يكي از  پرستي بي مادلونگ بيش از هرچيز بيانگر آن است كه حس و روحية وطن
است كه به رهبري وي در برابر تركان سـلجوقي   مهم شخصيت حسن صباح و جنبشي بوده

بود؛ موضوعي كه به دليل صبغة مذهبي پررنگ ايـن   به عنوان حاكماني بيگانه، قد علم كرده
گونـه كـه خرمّيـان علـَم مخالفـت بـا        همان. است جريان، تا حد بسيار زيادي در سايه مانده

دست گرفتند، نهضت نزارية حسن صـباح و جانشـينانش نيـز بازتـابي از     عباسيان عرب به 
مادلونگ بر آن است كه با التفات بـه شـرايط   . مخالفت ايرانيان با سلطة سلجوقيان ترك بود

توانست  مي زماني، بايد درنظرداشت كه در ايران اسلامي دورة الموت، مخالفت نزاريان فقط
 هـاي غيرمـذهبي   گيـرد و از ايـن رو، جنبـه    ل در قالب يك نهضت مذهبي اسلامي شـك 

  ).ibid(اين جنبش پوشيده ماند ) گرايانة مليّ/ ايراني(
نظر از ابزارهاي ناصوابي كه ايـن جنـبش بـراي پيشـبرد اهـداف خـود از آن        صرف
اين پيام . شد كرد، بايد اذعان كرد كه پيام حسن صباح در سرتاسر ايران شنيده استفاده مي
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 ـ نشينان و روستاييان، كه از پـيش بـا    سياسي پشتيباني عمومي را در ميان ديلميان، كوه ديني 
صور مختلف تشيع از جمله كيش اسماعيلي آشنايي داشتند، برانگيخت؛ نيز بر اثـر مسـاعي   

دادن  اي از بازماندگان خرمّيه در آذربايجان و جاهاي ديگر كه بـراي نشـان   كم عده او، دست
خـوب  . خواندند، جذب اسماعيليه شـدند  مي» پارسيان«خود خويشتن را  احساسات ايرانيِ

است به ياد آوريم كـه خرمّيـه يـا خرمّدينيـه در سراسـر دورة عباسـيان در نقـاط مختلـف         
جا بـروز   هاي ايراني فعاليت داشتند و احساسات ضدعربي و ضدتركي خود را همه سرزمين

نيـز بودنـد كـه از درون دسـتگاه سـلطنت      گمان، در ميان ايـن جمـع، كسـاني     بي. دادند مي
 ).ibid: 175(بودند  سلجوقي برخاسته

هاي ضدايراني ممكن است به همراه موانع سـاختاري فـراروي    در جبهة مقابل، گرايش
بـه تحقيـق   . باشـد  گسترش جنبش اسماعيليان نزاري آنان را به اقدامات خشن ترغيب كرده

در ايـن ملـك و پايگـاهي در ميـان ايرانيـان       استاد محمدامين رياحي، سلجوقيان كه ريشـه 
نداشتند، به ناگزير خود را به خلفاي عباسي نزديك كردند و مجري سياست تزوير و ظلم و 

در «: تعصب آنان شدند و عناد و دشمني را بـا تـاريخ و قوميـت ايرانـي شـدت بخشـيدند      
كمت و علوم عقلـي  ها كه در پرتو موقوفات مؤمنان گرمي داشتند، زبان فارسي و ح مدرسه

راه نداشت، مدرسان فقط آنچه را مطابق اعتقاد فقيهان و محدثان بغداد بود، منحصراً به زبان 
در اين ميان، متفكران نامبرداري چـون امـام   ). 47: 1347رياحي، (» كردند عربي تدريس مي

با افكار،  ـ صاحب كرسي تدريس در نظامية بغداد و از مقربّان دستگاه قدرت  ـ محمد غزالي 
گسـتر ايـن منازعـات هيـزمِ      ستيز و ضداسماعيلي خود، بر آتـش دامـن   آثار و سخنان ايراني

ستيزي و قشريگري عهد سلجوقيان،  آورترين عالمان دورة عقل يكي از نام. ريخت تقويت مي
اين مرد با نبـوغ ذاتـي و هـوش و ذكـاوت بسـيار كـه اسـتعداد و        . امام محمد غزالي است

ا داشت كه با بينشي چون دكارت، لاوازيه، اسپينوزا، بـيكن، گاليلـه، نيـوتن،    شايستگي آن ر
كانت و هگل به هستي بنگرد، با تغذيـه و تـأثير از تفكـر غالـب آن روزگـار، بـه متكلمـي        

شد و براي رسيدن به كرسي مدرسي نظاميه و جلب رضايت  نگر تبديل سويه متعصب و يك
و يادگاران ارجمند پدران ارجمند خود پشت كرد  خاطر سلطان سنجر، به گذشتة شوكتمند

  : و به فراموشي و پرهيز از آداب و رسوم و سنتّ ايرانيان فتوا داد
نوروز و سده بايد كـه منـدرس شـود و    ... اظهار شعار گبركان است كه مخالف شرع است

نام اين روز  و نشايد كه... شب سده چراغ فرا نبايد گرفت تا اصلاً نبينند... كسي نام آن نبرد
  ).522: 1380غزالي طوسي، (كه از او خود نشان نماند  برند به هيچ وجه چنان
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  گيري نتيجه. 7
نهضت اسماعيليه با وجود مشخصات يگانة خود، منشأ تحولات فراواني در نزديـك بـه دو   

بنـا بـر نظريـة ترغيبـات سـاختاري اسملسـر، نبـود راهكـاري         . قرن از تـاريخ اسـلام شـد   
گراييـدن اعمـال فرقـة     آميز براي ابراز نارضايتي، يكي از عوامل عمدة به خشـونت  مسالمت

جنبشـي  . است شدن فضاي سياسي و توسل نزاريان به ترور بوده اسماعيلية نزاريه، راديكاليزه
از  عقايد ارزشگراشدن  مندي از رهبري كاريزماتيك حسن صباح، فرموله و نمادينه كه با بهره

هاي ديني، نگـاه بـاطني و    زاري، ضرورت وجود معلمّ جهت تعليم آموزهجمله امام غايب ن
الوجـوب،   گرايانه به متون مذهبي، محوريت اصل شيعي تعلـيم امـام معصـوم واجـب     تأويل

نابسندگي عقل در شناخت خدا و دين، استفاده از زبان فارسي به جاي عربي در تصـنيف و  
سـويه   مان بيگانة ترك توسط وي، به نبردي همهتعليم آثار اعتقادي و كلامي، انزجار از حاك

حـاكم  ) سـلطان تـرك  (و نظامي ـ سياسـي   ) خليفة بغداد(عيار با دوگانة قدرت ديني  و تمام
اسماعيلية نزاريه در اصل يك نهضت انقلابـي ايرانـي بـود و حسـن صـباح نيـز       . برخاستند

نام گرفت، به اثبـات  استقلال فكري خود را با تدوين اصول عقايد خاصي كه دعوت جديد 
بـه بـاور   . الوجـوب بـود   اين اصول مبتني بر اصل شيعي تعليم امام معصوم واجـب . رسانيد

مادلونگ، حسن صباح كه همانند ناصرخسرو قبادياني، حكـيم و شـاعر نـامور ايرانـي، بـه      
انگيـز   نوشت، در واقع، نخست و در اولين اقـدام نوگرايانـه و بـه تبـع مخالفـت      فارسي مي
/ زبان فارسي را به عنوان زبان اصلي ادبيات نزاري و القـاء و تبيـين گفتمـان دينـي     خويش،
نزاريان نخستين گروه مهم اسلامي بودند كه فارسي را به جاي . اش در ايران برگزيد سياسي

عربي به عنوان زبان رسمي و مذهبي خود برگزيدند؛ در صحنة سياسي نيز حسـن رهبـري   
هـاي خـود را در چنـدين قلعـة كوهسـتاني       ن زمينه نزاريان فعاليتآنها را آغاز كرد و در اي

گذشتة فرقه نيز دليرانه سياست نـابودي دشـمنان سرشـناس     متمركز كردند و فداييانِ ازجان
  .كردند اسماعيليان نزاري را دنبال مي

گزارانه اما همخوان با مستندات تاريخي، حسن صباح را بايـد رهبـري    در ايستاري ارزش
پرستانه دانست كه در تلاش براي حفظ هويت ايراني ـ اسلامي  ها و آمال وطن با دغدغهديني 

افكنـد كـه از سـويي در سـتيز بـا چيرگـي        و كسب استقلال سياسي، جنبشي انقلابي را پـي 
اي كلامي كه به جهت خوانش  بنيادسوز تركان سلجوقي بود و از سوي ديگر، با ابداع منظومه

تـوان الاهيـات انتقـادي ناميـد، در      گروانة متون مذهبي، آن را مي اطنو ب) هرمنوتيك(تأويلي 
سـتاني از دسـتگاه    زمـان مشـروعيت   مذهبان حاكم و هـم  صدد درافتادن با تفسير رسمي سنيّ
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سياسي آنها بود؛ هدفي كه نيل به آن در سپهر سياسي ـ مذهبي ايران تحت سيطرة سلجوقيان، 
 .كرد كم توجيه مي ناپذير، اما دست جتنابگرايش به خشونت و ترور را اگر نه ا

اي كه در آينده نيز همچـون   پرهيز گفتمان بديل تروريسم است؛ انديشه انديشة خشونت
اميد بـه تحقـّق ايـن     .دهد مي استثنايي در كل تاريخ بشريت به حيات خود ادامه  يك جنبش

بندي راهكارها  ورتنوعي از ص. جانبة خشونت است آرمان، تلاش براي نفي آگاهانه و همه
  :تواند به قرار زير باشد مي

نخست و در سطح اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني و مبـارزه بـا مفاسـدي اسـت كـه      
هـاي   كند؛ توسعه و تقويت حوزه شدت تهديد مي سلامت، كفايت و كارآيي اين نهادها را به

ي اجتمـاعي و  هـا  بـه منظـور ايجـاد و ارتقـاي آگـاهي       رساني پژوهشي و آموزشي و اطلاع
وگـو گـرم باشـد و طـرفين      شـود كـه بـازار گفـت     سياسي؛ اين مهم اصولاً وقتي محققّ مي

كـدام نـه    اي از حق و باطل بدانند؛ يعني، معتقد باشند كه هـيچ  گو افكار خود را آميزه و گفت
 . وگو بسته خواهدشد اند؛ در غير اين صورت، باب گفت حق مطلق و نه باطل مطلق

راهكارهاي سياسي كه به تقسيم عادلانة قدرت، مشاركت عمومي توأم با رقابت و دوم، 
  . گو ناظر و معطوف هستند سرانجام تأسيس قدرت پاسخ

ترين علل نهادينگي و  مقابله با يكي از عمده  سوم، راهكارهاي اقتصادي كه مشخصاً به
از ديد بسـياري از  . دازدپر رواج خشونت و ترور، يعني شكاف فزاينده ميان فقير و غني مي

هـاي   ترين عامل گسترش و تداوم تروريسم در جهان، وجـود نـابرابري   نظران، مهم صاحب
ها و جرياناتي كـه بـه منظـور     گيري جنبش كوتاه سخن اينكه مقابله با شكل. مختلف است

شـان بـه    استيفاي حقوق خود اعم از حقوق سياسي و اجتماعي، فرهنگي، دينـي و قـومي  
شناختن آنـان ميسـر    رسميت هاي اصلاحات و به يازند، از طريق ايجاد زمينه مي ترور دست

وگو، توسل به قوة قهريه بـراي   گرفتن فرصت گفت است؛ نقطة مقابل اين وضعيت، ناديده
هاي اجتماعي، سياسي، دينـي و   ها و محدوديت سركوب مخالفان و اعمال فشارها، تبعيض

  .فرهنگي است
  
  نوشت پي

 

الملـك،   تشكيل حكومت راستين توسط حسن صـباح، خصـومت وي بـا خواجـه نظـام      ةانديش .1
 .منازعات سياسي در دستگاه سلجوقي

  .نوگرايي كلامي، بحران مشروعيت، سركوب فزاينده، انقراض دولت فاطمي .2
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